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 عمرانآلسوره  170 و 169 اتیآ در «اتیح» یکانون ۀمؤلف نییتب
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  [16/08/1140تاریخ پذیرش:    12/12/4001]تاریخ دریافت: 

 چکیده
عمران، وضعیت شهیدان در نشئه برزخی تشریح شده است. آل هسور  170و  169در آیات 

 یهاشاخصه سپس قرار گرفته دیتأکداشتن آنها مورد « حیات»نخست در این راستا، 
که به نوع رابطه « انسجام»شود. با توجه به قرینه میذکر موقعیت آنان  فیدر توصدیگری 

را در راستای  هامؤلفهتوان این رسد میکلمات و جملات متن دلالت دارد، به نظر میمیان 
است که با توجه « شادمانی» هاشاخصهاین  جملۀ. از کردحیات قلمداد  یهاشاخصهتبیین 

و درباره ارتباط  کردمحوری حیات تلقی  مؤلفهسد بتوان آن را ر نظر می به به تقدم ذکر آن،
که با رویکرد توصیفی مقاله دستاورد کلی این  بحث و بررسی پرداخت. هم بهبا  این دو مقوله

که خوانش آیات با تکیه بر این است سامان یافته،  یاکتابخانهو تحلیلی و استناد به منابع 
به روی مخاطب بگشاید و او را متوجه « حیات»از  یاتازه اندازچشمتواند قرینه انسجام می

توجه قرار  مرکزهای مفسران خوانش که در یامقوله کند؛« شادمانی»ارتباط آن با مقوله 
را  پژوهش این . آنچهاندماندهمتن الکن  یهاامیپنگرفته و به همین دلیل در انتقال یکی از 

که یکی از  یامقولهتجربه شادمانی است؛  معاصر درانسان  نیافتن، توفیقکندبایسته می
 .است شیهاتیفعال دیگراو و محرک  نیازهای

قرآن و معناشناسی؛ حیات در قرآن؛ شادی در قرآن؛ حیات شهیدان؛ : دیـواژگان کلی
 حیات برزخی؛ قرینه انسجام.
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 مسئله. پیشگفتار و طرح 1
عمران که به تشریح وضعیت شهیدان در نشئه برزخی سوره آل 170و  169خداوند در آیات 

ینَ »ند: کیم دیتأک« اندحیات»اختصاص دارد، ابتدا بر اینکه آنان در این نشئه واجد  ذ 
وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ

مْ یرْزَ  ه  نْدَ رَبِّ حْیاءٌ ع 
َ
مْواتاً بَلْ أ

َ
ه  أ یل  اللَّ ی سَب  وا ف  ل  ت  ونَ ق  آنان « خواهیشادی»و « شادمانی»سپس به  .«ق 

وا »: دینمایمنوعانشان اشاره برای دیگر هم ینَ لَمْ یلْحَق  ذ 
الَّ ونَ ب  ر  ه  وَ یسْتَبْش  نْ فَضْل  ه  م  م  اللَّ ما آتاه  ینَ ب  ح  فَر 

ونَ  مْ یحْزَن  مْ وَ لا ه  لاَّ خَوْفٌ عَلَیه 
َ
مْ أ ه  نْ خَلْف  مْ م  ه   «.ب 

کمتر  ای توان، یا نمیدر آنسامان یافته که  یاگونهث تفسیری ذیل آیات فوق به مباح بیشتر
 یپرتوافشاناین ارتباط در  ریتأثتوان ردپایی از توجه مفسر به ارتباط بین جملات و واژگان متن و می

ژه همنشینی وا مسئلهاز مفسران به  کیچیهبر معنای دیگر واژگان، یافت. شاید بتوان ادعا کرد که 
مندرج  یهاامیپیکی از  اندنتوانستهبه زعم نگارنده  رونیازا ؛اندنکردهتوجه « شادمانی»با « حیات»

با توجه  کوشدمی. نوشتار حاضر کننددر آیه را که تعامل حیات با شادمانی است، کشف و منتقل 
این قرینه به واکاوی ارتباط  یریکارگبهانسجام، به بازخوانی آیات بپردازد تا در پرتو  ۀمؤلفویژه به 

 سازوکار آن بپردازد. نییو تبشادمانی(  -بین واژگان مذکور )حیات

 . پیشینه2
بر روی آیات قرآن با هدف « انسجام»معناشناسانه بسیاری مبتنی بر قرینه  یهاپژوهشهرچند 

در  ختصاصاً ااما پژوهشی که مبتنی بر قرینه انسجام  ،واژه، صورت گرفته است تعیین معنای یک
 صورت گرفته باشد، یافت نشد. عمرانآلسوره  170و  169مورد آیات 

 . ادبیات نظری پژوهش3
ی آن هاحلقه ی فرض کنیم که واحدهای زبانی،ارهیزنجبر اساس نظریه سوسور زبان را باید 

ه شنوند. این زنجیره وقتی معنادار خواهد بود که به طور متوالی به گوش دهندیمرا تشکیل 
( برسد؛ یعنی تا وقتی که این واحدها بر اساس خواننده )در نوشتار( یا به چشم )در گفتار

 1قواعدی روی یک خط قرار نگیرند، برای ما معنایی از ترکیب آنها حاصل نخواهد شد.
متقابل دارند و آنها  رابطه گریکدنحوی،  یا واجی با ی -به لحاظ واژگانی یا صرفی واحدها نیا

 2عناصر مستقل از یکدیگر معرفی کرد. و هاتیواقعی از امجموعهبه مثابه  توانینمرا 
 انهیگراافراطهمین دلیل هرچند دیدگاه دستیابی به معنای کامل واژه برحسب بافت زبانی،  به

                                                           
 .31(، 1360،کتاب : بنگاه ترجمه و نشرتهران) یشناسی عمومبر زبان یدرآمد ،یکوروش صفو .1
 یو انسان یمجله علوم اجتماع ،«ین فارسازب یاز منظر نظام واژگان ییمعنا یهاحوزه هیبه نظر ینگاه» ،یصفو کوروش. 2

 .2 ،(1383اول )بهار  ماره، ش21 رازیدانشگاه ش
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کم بخشی از معنای برخی گفت این امکان وجود دارد که بتوان معنا یا دست توانیم 3خواهد بود،
یکی از قرائنی که ما را در مسیر درست دستیابی به  4بر حسب بافت زبانی آنها توصیف کرد.را  هاواژه

و با  رندیگیمهم قرار  در کناربر روی زنجیره گفتار  [ کهعناصری ]اند» دهدیممعنای واژه قرار 
معنای همنشینی چیزی جز ارتباط یک عنصر زبانی با  5«.سازندیمیکدیگر رابطه همنشینی برقرار 

مورد  تواندینممعنی واژه به صورت تنهایی و مجرد » رایز 6زبان نیست، دهندهلیتشکسایر عناصر 
 7«.نظر باشد، بلکه معنای آن در ارتباط با دیگر کلمات و شاید با تمامی جمله باید مدنظر قرار گیرد

آن را حفظ « انسجام» یعنیعناصری است که پیوستگی در واقع تشکیل نص محصول وجود 
روابط منطقی، روابط دستوری، روابط معنایی و »عناصر انسجام متن به چهار دسته » .کنندیم

 8.شوندتقسیم می« روابط کاربرد شناختی

های موجود در مفاهیم یا گزاره»شود که در آن روابط معنایی به آن دست از روابطی اطلاق می
روابط  رمجموعهیز مثابهروابط همنشینی و جانشینی به  9.«سازندعانی یکدیگر را روشن میمتن م

 10سازد.شماری مواجه میهای معنایی بیمعنایی از جمله ابزارهایی است که مفسر را با قابلیت
گیرد. به اعتقاد سوسور عناصر نص مبتنی بر ترکیب و گزینش عناصر زبانی است که شکل می»

ارتباط دارند: گزینش، ترکیب. گزینش بر اساس تشابه، تفاوت، ترادف و تضاد ایجاد  گونه دوزبانی 
یا  ندهیهر گوشود. ترکیب ساختار جمله براساس همنشینی انتخاب می کهیدرحالشود، می

گزیند و آنها را با ترتیب خاصی کنار هم ای اجزای گفتار را از میان موارد مشابه برمینویسنده
گفتار از میان موارد مشابه و ترکیب آنها موجب پدیدآمدن  ی. این گزینش اجزاچیندمی

شود. گزینش به محور جانشینی در نظام زبان و ترکیب هم به محور همنشینی در آن می معنا
حال آنکه محور جانشینی  ؛است آنبا  این محور همنشینی در اصل ترکیب» 11«.شودمی مربوط

 12.«گزینش این یا آن است

                                                           
 .157(، 1366 ،)تهران: چاپ پنگوئن یکوروش صفو ۀترجم ،یشناسیتازه به معن ینگاهفرانک ر. پالمر،  .3
 .157 ،یشناسیتازه به معن ینگاه پالمر،. 4
 .33 ،یشناسی عمومبر زبان یدرآمد ،یصفو. 5
 .158 ،یشناسیتازه به معن ینگاه ،. فرانک ر. پالمر6
 .73 ،یشناسیتازه به معن ینگاه ،فرانک ر. پالمر 7
 .224-223(، 1389 ،یاسلام شهی: پژوهشگاه فرهنگ و اندتهران) نص یولوژیب ا،ینیقائم رضایعل .8
 .224-223، نص یولوژیب ا،ینیقائم .9

 .224-223 ،نص یولوژیب ا،ینیقائم .10
 .225، نص یولوژیب ا،ینیقائم. 11
 .226، نص یولوژیب ا،ینیقائم .12
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که  یریتأثتوان ردپایی از توجه اندیشمندان این حوزه به در بلاغت سنتی عرب نیز می
 بیش جرجانی»نمونه  رایب ؛، یافتگذارندیمهمنشین در پرتوافشانی بر معنای یکدیگر  کلمات

که  دبو معتقد. او ستا ختهداپر آنقر فصاحت برآن  تأثیرو  متن ترکیبی نظم همیتا به انیگرد از
و  متن رساختا حاصل که ابندییم یاچندجانبه بطروا سطهوا به تنهارا  دخو یمعنا، کلمات

 13.«ستآن ا ترکیبی نظم
، اگر وجوه مشترکی رندیگیمبر اساس مبانی این علم، وقتی دو یا چند جمله در کنار هم قرار 

تحت عنوان ولی در مواردی که از آن  ،ردیگیمعاطفی بین دو جمله قرار  حرف ه بینشان باشد،ک
از  14.کرد، باید از ذکر هرگونه حرف عاطفی اجتناب گرددیمفصل بین جملات تعبیر  یهاگاهیجا

جایی است که جمله دوم بدل،  ،سه مورد آن ،پنج موردی که مواضع فصل جملات معرفی شده
 ؛دو جمله اشتراک تام وجود دارد میاندر واقع در این سه مورد  15.جمله اول باشد دیتأکبیان یا 

به همین دلیل برای همنشینی  قاً یدقو واجد حد تام یگانگی هستند و  گانگییعنی فاقد هرگونه دو
نیاز به  حرف عطفی وجود ندارد، زیرا بین دو چیز واحد اساساً  گونهچیهآنها نیاز به استفاده از 

 نگی است.برقراری پیوند نیست و هرگونه پیوندی مترتب بر دوگا
 . طرح بحث4
 نکات مورد توجه مفسران در تبیین آیات .1-4

ذ  » :عمرانآلسوره   169 اتیآاز جمله نکات مورد توجه مفسران درباره 
وا ف  یوَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ

ل  ت 
 ینَ ق 

حْ یسَب  
َ
مْواتاً بَلْ أ

َ
ه  أ

مْ یل  اللَّ ه 
نْدَ رَبِّ ح  یاءٌ ع  ونَ/ فَر  م  یرْزَق  ما آتاه  ه  وَ  نَ ب  نْ فَضْل  ه  م  ذ  یاللَّ

الَّ ونَ ب  ر  نَ یسْتَبْش 
لاَّ خَوْفٌ عَلَ یلَمْ 

َ
مْ أ ه  نْ خَلْف  مْ م  ه  وا ب 

مْ یلْحَق  مْ وَ لا ه  ونَ یه  گفت در پاره« علت فرح شهیدان» ؛«حْزَن 
نه خود  ،رزق است« ایتاء»از که فرح ناشی  اندکردهابتدایی آیه است. برخی به این نکته اشاره 

 17پیشینی اقیدرس 169برگرفته آیه « یرزقون»و « عند ربهم»، «احیاء» گانۀو برخی نیز سه 16رزق
 .اندبرشمردهرا از جمله عوامل این شادمانی  18و همچنین مرگ در راه خدا و ارتزاق رزق حسن

                                                           
 شلیم دگاهید بر دیتأک بانظم متقارن ) هینظر پرتو در قرآنانسجام متن  یبازخوان» شاکر، کاظمو محمد مکوند، محمود .13
 .7(: 1394 زیی)پا سوم، شماره ،20 قرآنی یهافصلنامه پژوهش، «(پرسیکو
 .165 (،1378 ،هیعلم حوزه تیریمد مرکز: قم) جواهر البلاغه ،یالهاشم احمد دیس. 14
 .167-165 ،جواهر البلاغه ،یالهاشم. 15
 .429ق(،  1420، یاء التراث العربیروت: دار إحی)ب ،9جلد ، ب(یح الغیر )مفاتیر الکبیالتفس، یفخر راز رمحمد بن عم .16
 .86 ،ق( 1406 ،ی)قم: فرهنگ اسلام ،6، جلد ر القرآن بالقرآن و السنهیتفس یالفرقان ف ،یتهرانیمحمد صادق .17
سازمان  ،ی)تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام 4جلد ، ر القرآنیتفس یان فیمناهج الب ،یانجیم یمحمدباقر ملک .18

 .166ق(،  1414 ،چاپ و انتشارات
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ونَ ب  یوَ »یعنی  ،گفت دوم آیهدر پاره «لغوی و استعمالی استبشار»معنای  ر  ذ  سْتَبْش 
نَ لَمْ یالَّ

وا...ی  طبق .اندپرداخته، از جمله موضوعات دیگری است که مفسران در مورد آن به بحث «لْحَق 
دیدگاه برخی، هرچند بشارت در باب استفعال به کار رفته، در اینجا معنای مطاوعه ندارد و با همان 

 در لازم معنای خود به کاریعنی کلمه  ؛است« سرور»و مراد از آن  19صیغه ثلاثی مجرد فعل، معادل
های مختلفی درباره علت است. دیدگاه بودنخوشحالو در نتیجه استبشار به معنای  20رفته است

به حیات  نیمؤمن یابیدستیا  21نیمؤمناحوال خوش[ ]از  شهدااین استبشار بیان شده است: اطلاع 
 از جمله این موارد است. 22ناملایمات گونهچیهابدی بدون وجود 

برخی مفسران نیز بر این باورند که باب استفعال در اینجا معنای مطاوعه دارد و در نتیجه 
طلب »درواقع وقتی باب استفعال در اصل برای  23.خواهد بود افتنیبشارتیستبشرون به معنای 

ه ک ین باشیدر طلب ا»یعنی  24«السرورالحاصل بالبشارة»با « ستْبَشِْروُنَ ی»، رودیمبه کار « فعل
معادل خواهد بود. طبق این دیدگاه معنای آیه این  25«ینک یخرسند ییو بشرا یریدن خیبا رس

 اثر بر اندقدمثابتاست که شهیدان برای برادرانشان که در حیات هستند و در راه ایمان و جهاد 
 نمودار شاندر چهره یاثر خوشحالیعنی  26؛شوندیمخوشحال  کنندکه دریافت می یبشارت

طلب بشارت و یا  28«در انتظار و طالب بشارت یافتن»برخی نیز استبشار را به معنای  27.شودیم
 .انددانسته نیمجاهد گریدبرای  29شفاعت

نمایاندن شادی به  والقای سرور به غیر  ه یستبشرون به معنایکبرخی مفسران بر این باورند 
اند که شادمانی خود دهد: شهیدان خواستار آنعبارت چنین معنا می صورت نیادیگران است و در 

                                                           
 .404ق(،  1407 ،روت: دار الجنانی)ب 1، جلد طیر النهر الماد من البحر المحیتفسان، یابوح فوسی. محمد بن 19
 یل بن مصطفی؛ اسماع338(، 1997 ،)قاهره: نهضة مصر 2، جلد میط للقرآن الکریر الوسیالتفس، یطنطاو دی. محمد س20
 .124(، ]تایب[ ،روت: دار الفکری)ب 2، جلد انیر روح البیتفس، یبرسو یحق
 .290ق(  1416،روت: دار النفائسی)ب1جلد  ،لیوأق التیل و حقایمدارک التنز یر النسفیتفس، ینسف دعبدالله بن احم .21
 .338: 2، میط للقرآن الکریر الوسیالتفس ،یطنطاو .22
 .124: 2 ،انیر روح البیتفس ،یبرسو یحق .23
 .430 :9 ،ب(یح الغیر )مفاتیر الکبیالتفس ،یفخر راز .24
 ،یه قم، دفتر انتشارات اسلامین حوزه علمی)قم: جامعه مدرس ،4جلد ، زانیر المیترجمه تفس، یین طباطبایمحمدحس .25

1374 ،)94. 
ة، منشورات یروت: دار الکتب العلمی)ب1جلد  ،لیالتنز یمعان یل فیلباب التأو یالخازن المسم ریتفس ،بن محمد خازن یعل .26

 382(، 1419 ،روت: دار الملاکی)ب 6جلد  ،القرآن یالله، من وحن فضلی؛ محمد حس319(1415 ،ضونیب یمحمدعل
 . 449 (،1430 ،)اردن: دار الفکر 1جلد ، میر القرآن العظیتفس یدرج الدرر ف، یجرجان نعبدالقاهر بن عبدالرحم .27
 .265ق(،  1410روت: دار القلم،ی)ب1، جلد مشکلات القرآن یوضح البرهان ف، یشابوریمحمود بن ابوالحسن ن .28
 1جلد ، ةیة و الحکم الفرقانیالقرآنة: الموضحة للکلم یبیة و المفاتح الغیالفواتح الإلهخ علوان، یالله بن محمود شةنعم .29

 .134 (،1999للنشر  یکابر قاهره: دار)
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دیگر،  یاحتمال بر پایۀ 30.نشان دهند اندزندهبه دیگر مجاهدان راه خدا که هنوز  یاگونهرا به 
و مراد از یسبتشرون این است که برخی شهیدان  بشارت دادن شهیدان به یکدیگراستبشار به معنای 
 33.دهندیمبشارت  32اندحیات دیدر قیا به دیگر مجاهدانی که هنوز   31به برخی دیگرشان

گاهی شهدا از حال دیگر مجاهدین 35،مصادیق افراد مورد بشارت 34مفاد بشارت  36،طریقه آ
از موضوعات دیگری است که مفسران بدان توجه  37تبیین و تشریح حزن و خوف و بیان تفاوت آنها

 .انددادهنشان 

 مانده در خوانش مفسراننکات مغفول .2-4
 خواه دیگرانشهدا، شادی .1-2-4

 نمودارشدن»باشد و چه به معنای « دادن شهیدان به یکدیگربشارت»استبشار چه به معنای 
 «یافتنمنتظر و طالب بشارت»، چه به معنای «بودن برای دیگرانخوشحال»یا « خوشحالی در چهره

و دلمشغول  منددغدغهو آن اینکه شهدا  ترک دارد، یک قدر مش«سرور به غیر یالقا»باشد یا 
پنجره توجه  کوشدمیاحوال دیگران هستند و این گرایش ناخودگرایانه و دیگرخواهانه است که آیه 

که در تفاسیر چنانکه باید و شاید بدان پرداخته نشده و  یانکتهمخاطب را به روی آن بگشاید، 
شهدا از »کنند که . البته برخی به این مطلب اشاره میاندندادهاغلب مفسران بدان توجه نشان 

متوجه این مطلب هستند که بر اساس مفاد آیات، اهتمام  در واقع 38.«برادرانشان غافل نیستند...
 39؛شهدا تنها به امور مربوط به خودشان نیست... و خیر و خوبی را برای دیگران نیز دوست دارند

                                                           
 .421- 422(،1362 ،انتشار ی)تهران: شرکت سهام ،5، جلد از قرآن یپرتو، یمحمود طالقان .30
 .162 ،(1408،ةیروت: مکتبة النهضة العربی)ب ،سر کلام المنانیتف یم الرحمن فیر الکریسیت، یعبدالرحمن سعد .31
 .333(، 1378 ،)قم: بوستان کتاب 2جلد  ،دانش ی، مترجم: موسر کاشفیتفسه، یمحمدجواد مغن .32
 .333: 2، ر کاشفیتفس؛ مغنیه، 162، سر کلام المنانیتف یم الرحمن فیر الکریسیت ،یسعد. 33
: دار لبنان) 1جلد  ،ظلال القرآن یف قطب، دیس؛ 87: 6،ر القرآن بالقرآن و السنهیتفس یالفرقان ف ،یتهران یصادق .34

 .518 ،ق( 1425 ،الشروق
 یة، منشورات محمد علیروت: دار الکتب العلمی)ب 1، جلد یر الماوردیون تفسیالنکت و الع، یماورد علی بن محمد .35

 احمد ،یهمدان ینور نی: حسنیمترجم ،4جلد ، انیالب مجمع ریتفس ،ی؛ فضل بن حسن طبرس437ق(،  1419 ،ضونیب
: محمد مفتح، نیو مصحح نیمحقق ،یراز محمد ،یباقر ریممیابراه ،یکاظم یصحت، عل یعل ،ینجف نیالداءیض ،یبهشت

 .339 (،تایب ،یفراهان)تهران:  ستوده رضا ،یمسترحم اللهتیهدا ،یکلانتر یموسو آقا دیس ،یهاشم رسول
 .518: 1، ظلال القرآن یفقطب،  دیس .36
 کتب)تهران: دار ال ،2جلد  ،نمونه ریتفس ،یرازیمکارم ش ناصر؛ 430 :9، ب(یح الغی)مفاتر یر الکبیالتفس ی،راز فخر .37

 .780ق(، 1421، ةیالإسلام
 .518: 1 ،ظلال القرآن یف قطب، دیس .38
 .719 ،ق( 1424 ب،یغر دار: مصر) 2جلد ، میر القرآن الکریتفسمحمود شحاته،  عبدالله .39
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خود  یآنچه برا یمؤمن هر»برخی نیز به احادیثی مثل  40.همچنانکه برای خودشان دوست دارند
حب ی یم حتکمان أحدیمل إیکلا »ث یو حد 41«ز دوست داردین اشینیدبرادر  یدوست دارد، برا

شدن استبشار به حال کنند. حتی برخی با استناد به مقدماستناد می 42«حبه لنفسهیه ما یلأخ
کنند که این اهتمام برای استنباط می (171آیه )خودشان بر استبشار به حال  (170آیه )برادرانشان 

تواند دلالت و آیه می 43دیگر مجاهدین حتی شدیدتر از اهتمامی است که نسبت به خودشان دارند
با اینکه تعداد  44دارند. یجمع یو زندگ کنندینمخود دل  رزمانهمداشته باشد بر اینکه شهدا از 

نوعانشان اشاره از مفسران در تبیین آیات به موضوع دلمشغولی شهدا برای سایر هم یشمارانگشت
با مقوله « آفرینانهروحیه دیگرخواهانه و تمایلات شادی»مهم یعنی ارتباط  مسئله ،کنندمی

 ، ذهن مفسران را به خود معطوف نکرده است.«حیات»

 «ای غیرخواهی برشادی»و « شادی»با « حیات» میاننسبت  .2-2-4
 در کنار« بشارت دادن() ریغخواهی برای شادی»و « شادمانی»با دو واژه « حیات»قرارگرفتن 

تواند بیانگر وجود نسبتی بین حیات با شادمانی و دیگرخواهی با استناد به قرینه همنشینی می هم
ن همین تعداد . البته در بیااندنبودهنسبتی که به جز تعداد معدودی از مفسران متوجه آن  ؛باشد

توان عباراتی یافت که به طور واضح و صریح دلالت کند بر اینکه مفسر با عطف اندک نیز نمی
وَ لا تَحْسَبَنَّ »های گفتتوجه به این موضوع به تفسیر آیه پرداخته است. با استناد به اینکه بین پاره

حْیا
َ
مْواتاً بَلْ أ

َ
ه  أ یل  اللَّ ی سَب  وا ف  ل  ت  ینَ ق  ذ 

ونَ الَّ مْ یرْزَق  ه  نْدَ رَبِّ ه  وَ »و  (169) «ءٌ ع  نْ فَضْل  ه  م  م  اللَّ ما آتاه  ینَ ب  ح  فَر 
ونَ  مْ یحْزَن  مْ وَ لا ه  لاَّ خَوْفٌ عَلَیه 

َ
مْ أ ه  نْ خَلْف  مْ م  ه  وا ب 

ینَ لَمْ یلْحَق  ذ 
الَّ ونَ ب  ر  هیچ حرف ربطی ( 170) «یسْتَبْش 

شاهد مثالی باشد برای آنچه در علم بلاغت به عنوان تواند استفاده نشده، عبارات مذکور می
شود. چنانکه در بخش ادبیات نظری پژوهش اشاره مواضع فصل بین دو جمله از آن یاد می

ثانویه برای عبارت اول، ازجمله مواردی است که به عنوان  عبارتبودن بیانیهشد، 
شود. برخی مفسران ضمن اینکه به دستیابی شهدا ی فصل بین دو جمله شناخته میهاگاهیجا

برای  یاهیانیب جملۀرا « فرحین... و یستبشرون»کنند، عبارات به حیات کامله اشاره می
مزید بیان لتلک الحیاة فإنهم فی »: رندیگیم در نظرپیشینی  اقیدر سواژه حیات مندرج 

ستبشرون یا و یاة الدنیالح ین فین الباقیار المؤمنیبأخبار خ ی یفرحونتنعمهم فی فضل اللّه تعال

                                                           
 .339: 2، میالکرط للقرآن یر الوسیالتفس ،یطنطاو .40
 .203: 2، ر کاشفیتفس ه،یمغن .41
 .1871ق(،  1991 ،وم، ادارة الکتب و المکتباتیروت: اخبار الی)ب 3، جلد یر الشعراویتفس، یشعراو یمحمد متول .42
 .339: 2، میط للقرآن الکریر الوسیالتفس ،یطنطاو .43
 .650(،1388 ،از قرآن ییهادرس ی)تهران: مرکز فرهنگ 1، جلد نور ریتفس ،یمحسن قرائت .44
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بیانیه دانستن عبارات  متضمن معنای فرح و استبشار برای  45.«الآخرة... یبسعادتهم وصلاحهم ف
واژگان همنشین بر  ریتأثمفسر به  از توجهمندرج در سیاق پیشینی، در واقع نشان « حیات»واژه 

 معنای واژه دارد.

بودن آن نیز بتواند این ادعا را که آیه درصدد است شاید نمود نحوی عبارت یعنی منصوب
خواهی متوجه نماید، تقویت کند. در واقع براساس گریو دذهن مخاطب را به رابطه بین حیات 

« یستبشرون»و از طرفی، است  46بودن آن برای احیابنابر صفت« فرحین»این دیدگاه که نصب 
ۀ بین احیا رابطی نحوی بر انهیقرتوان صفت احیا خواهد بود، می 47بر آنمعطوف نیز به عنوان 

 و استبشار ارائه داد.

نمودن حیات با شادی مد از نسبتی که گوینده از همنشین یترروشنبرای اینکه بتوان تبیین 
 نظر داشته ارائه نمود، لازم است که معنای حیات در عرف قرآنی واکاوی شود.

 در عرف قرآن« حیات» .1-2-2-4
ی الْحَیوان  »سوره عنکبوت  64در آیه  رَةَ لَه  ارَ الآخْ  نَّ الدَّ بٌ، وَ إ  لاَّ لَهْوٌ وَ لَع  نْیا إ 

ه  الْحَیاة  الدُّ وَ ما هذ 
ون وا یعْلَم  بر وزن « حَیَوان»کند. یاد می« دار الحیوان»خداوند از آخرت تحت عنوان « لَوْ کان 

ی حرکت بودن را و داراالاضطراب ریو کث 48دلالت دارد بر حرکته فَعَلان، مصدری است ک
تحول و اضطراب معتبراست ]و از طرفی در حیات »در واقع چون در صیغه فعلان  49.رساندیم

این وزن برای بیان حرکت و اضطراب که لازمه حیات است،  50«نیز این دو خصیصه وجود دارد[
فت چون حیات حرکت و موت سکون است، توان گبه عبارت دیگر می 51است. ترغیبل

یا بیان شدت و حدت در  دیو تأکمفهوم حیات در وزن فعلان برای ایجاد مبالغه  آمدن
                                                           

دفتر سماحه  :جای)ب دوم چاپ، 7، جلد (یر القرآن )سبزواریتفس یمواهب الرحمن ف، یسبزوار یموسو یعبدالاعل .45
 .63 ق(، 1409 ی،السبزوار یالعظم اللهتیآ

 ،ق( 2114، ضونیب یة، منشورات محمد علیروت: دار الکتب العلمی)ب 1جلد  ،اعراب القرآننحاس،  د. احمد بن محم46
 .92ق(،  1419 ،ةیت الأفکار الدولیاض: بی)ر إعراب القرآن یان فیالتب، یعکبر نی؛ عبدالله بن حس189
 .92 ،إعراب القرآن یان فیالتب ،یعکبر. 47
ة، منشورات محمد یروت: دار الکتب العلمی)ب 7، جلد لیمحاسن التأو یالمسم یر القاسمیتفس، یقاسم نیالد. جمال48
 .574ق(،  1418 ،ضونیب یعل

 .366ق(،  1420،روت: دار الفکری)ب 8، جلد ریالتفس یط فیالبحر المحان، یوسف ابوحی. محمد بن 49
ن یحس ؛533 (،1373 ،)تهران: دفتر نشر داد 3، جلد یجیف لاهیشر ریتفس، یاشکور ی. محمد بن عل50

 261،(1363 ،قاتی)تهران: م 10، جلد یعشریاثن ریتفس، یمیعبدالعظشاه
؛ 153(، تایب ،هیاسلام ی)تهران: کتابفروش 7، جلد نیإلزام المخالف ین فیمنهج الصادق، یالله بن شکرالله کاشان. فتح51

اء یروت: دار إحی)ب 7جلد  ،م(یا القرآن الکریمزا یم الیالسعود )ارشاد العقل السل یر ابیتفسابوالسعود،  دمحمد بن محم
 .47 (،1983 یالتراث العرب
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است بر سرای دیگر به  53«ذو حیاه»را که معادل « حیوان»دلیل  و به همین 52حیات بوده معنای
این  فرع بر اتیحبه آن اختصاص دارد و سایر اقسام « اصل حیات»که  اندکردهاین اعتبار اطلاق 

 56محل ادراک تام و تمام حق 55،اصیل و معتبربودن، دارابودن نمو و زیادت 54.«انداتیح
و در واقع  57، کدورت و رنجش در آنینابودداشتن، عدم رسوخ  تداومبودن به معنای « حقیقی»

از جمله تعابیر دیگری  58آرامش، لذت و رهایی از هموم واجد بودن جمیع مقومات حیات از جمله
حیات نیز از تعبیراتی است که « کمال  »است که در تبیین حیوانیت دار آخرت مطرح شده است. 

نمونه، علامه ضمن اینکه در تعریف حیات آن را نیرویی  برایدر این خصوص استفاده شده است. 
 کیو « کات علمی و افعال مبتنی بر علم و اراده استاحساسات، ادرا منشأ»که در انسان  داندیم

« کمال حیات»را با « دارالحیوان»مراد از  59«شودنحو وجود است که علم و قدرت از آن ترشح می
برخی مفسران با توجه به آیه  60.داندیممعادل  و کدورتبه معنای حیاتی بدون مرگ، نقص 

نْطَقَنَا»
َ
ذ   أ

ه  الَّ نْطَقَ  یاللَّ
َ
 مسئلهدانند و از همین عالم قیامت را نشئه حیات و شعور می« ءٍ یشَ لَّ کأ

 61.کننددادن اجزا و جوارح انسان در روز قیامت را استنباط میشهادت

 حیات« علائم»شادبودن و شادنمودن:  .2-2-2-4
 یبراقت آن هنوز یحق یاست؛ ول هادهیپدن یاز ظاهرتر اگرچهات یح»از منظر اندیشمندان اسلامی 

« و تفکرشه ی، اندحرکت ،حس د مثل،یه، تولیبنابراین[ نمو و رشد، تغذ] ست،یروشن ن کسچیه
                                                           

الکشاف عن ، یزمخشر ر؛ محمود بن عم65 ،جا(یب ،نای)ب 10، جلد ر مخزن العرفان در علوم قرآنیتفس، نیام گمیب. نصرت52
؛ 463، ق( 1407 ی،روت: دار الکتاب العربی)ب سومچاپ:  ،3، جلد لیوجوه التأو یل فیون الأقاویل و عیحقائق غوامض التنز

، جلد ات و السوریتناسب الآ ینظم الدرر ف، یبقاع رم بن عمیابراه ؛381: 3 ،لیوأق التیحقال و یمدارک التنز یر النسفیتفس ،ینسف
 .491: 6: انیر روح البیتفس ،یبرسو یحق؛ 577 ،ق( 1407 ،ضونیب یة، منشورات محمدعلی: دار الکتب العلمروتی)ب ،5

 .56: 11 ،میط للقرآن الکریر الوسیالتفس ،یطنطاو .53
 467،ق( 1424،یروت: دار الفکر العربی)ب11للقرآن، جلد  یر القرآنیالتفس ،بیعبدالکریم خط .54
ذ  »  یۀمعنا به به آ نیا ی؛ مفسر برا76: 25 ،ب(یح الغیر )مفاتیر الکبیالتفس ،یفخر راز .55

سْن نَ یالَّ وا الْح  حْسَن 
َ
 «ادَةٌ یوَ ز   یأ

 استناد کرده است. (26 ،ونس)ی
بْلَ  وْمَ ی»: هیمعنا به آ نیا ی؛ مفسر برا76: 25 ،ب(یح الغی)مفاتر یر الکبیالتفس ،ی. فخر راز56 ر   یت  رائ   (9، الطارق) «السَّ

 استناد کرده است.
؛ فضل بن 225(، تایب ،یاء التراث العربیروت: دار إحی)ب 8 ، جلدر القرآنیتفس یان فیالتب، یمحمد بن حسن طوس .57

 .458 (،1372 ،)تهران: ناصر خسرو 8 ، جلدر القرآنیتفس یان فیمجمع الب ،یحسن طبرس
 .486 ،ق( 1419 ،نیالحس ی)تهران: دار محب 9، جلد القرآن یمن هد، یمدرس یمحمدتق .58
 .328: 2 ،ر القرآنیتفس یزان فیالم ،ییطباطبا .59
ن  »: گرفته صورت هیدو آ نیبا استناد به ا ریتفس نی؛ ا503: 2 ،زانیرالمیتفس ترجمه. طباطبایی، 60 ونَ یلا  نَ یآم  وق   الْمَوْتَ  هَایف   ذ 
لاَّ  ول الْمَوْتَةَ  إ 

 
مْ ما ( »56 دخان،). چشندیرا نم یمرگ چیه یتلخ گریو به جز مرگ اول د باشندیم منیا کهیدرحال ؛«یالْأ لَه 

نَ ی  (35 ق،. )هست هم آن از شیدر بهشت هر آنچه بخواهند دارند و نزد ما ب ؛«دٌ یمَز   نایلَدَ  وَ  هایف   شاؤ 
 .377-376 ،ق( 1404 ،یلطف)تهران:  2، جلد ر قرآنیانوار درخشان در تفس ،یهمدان ینیمحمد حس .61
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احساسات و ادراکات علمی و  مبدأ» 63.از آثار مترتب بر آن هستند 62«شعور و اراده» طورنیهم و
نحو  یک» 64؛«شودیمافعال مبتنی بر علم و اراده؛ یک نحو وجود که علم و قدرت از آن ترشح 

از جمله تعاریفی است  65«آوردیمد یوان پدیرا در انسان و ح و حس و اراده کعلم و ادرا که یصفت
اما مثل  است، یمعنو که مشترکنیات با ایح»که از مقوله حیات ارائه شده است. نکته مهم اینکه

 یوانیات حیر حاست، در مرتبه بالات یات نباتیآنها ح نیترنازلار دارد و یوجود مراتب و درجات بس
است که از جهت جهات  یانسان یات برزخیاز آنها ح بالاتر ،ردیگیمقرار  یانسان یویات دنیو ح

سب علوم و کو  یز عقلیو تم کاست و از جهت ادرا یکیوانات یبا ح کاز حس و ادرا یوانیح
 یاتیه آن حکرا یز ،است یاخرو یقیات حقیو بالاتر از آن ح افته ...یاز یوانات امتیمعارف از ح

 66.ه مرگ نداردکاست 

« دادن )شادی(بشارت»و « فرح»با واژگان « حیات»عمران، سوره آل 170 و 169در آیات 
تواند نشان دهد که بین حیات با آن دو مفهوم نشینی میاین محور هم. اندگرفته قرارهم  در کنار

دیگر ربط و نسبتی برقرار است و گوینده از همنشینی این واژگان درصدد بوده توجه مخاطب را به 
کند که شهدا را مرده . آیه در سیاق پیشینی خود به مخاطبان گوشزد میکندوجود این رابطه جلب 

 حیاتبلکه به  ،شوندینمنابود  تنهانهشدن در راه خدا دا با کشتهچراکه برخلاف تصور، شه ،مپندارند
ذ  »: ابندییمدست 

وا ف  یوَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ
ل  ت 

حْ یسَب   ینَ ق 
َ
مْواتاً بَلْ أ

َ
ه  أ

مْ یل  اللَّ ه 
نْدَ رَبِّ ونَ یاءٌ ع   «.رْزَق 

اختصاص دارد و از  داشتن شهیدان( با توجه به اینکه موضوع بحث آیه به حیات169عمران، )آل
به نظر  شود،حیات از مفاهیمی است که با آثار و لوازم یا تظاهرات بیرونی آن شناخته می دیگر سو

حیات در راستای تعریف آن مبتنی بر  در کنار« شادکردن»و « شادبودن»رسد ذکر دو مقوله می
تواند چه می ینجسنسبت، صورت گرفته است. برای اینکه معلوم شود این اشیرونیبتجلیات 

عدی از شادمانی را روشن سازد، لازم است به مقوله حیات از رهاورد دانشی به ارمغان آورد و چه ب  
 .کنیممنظر قرآن مراجعه 

عنکبوت نشئه اخروی را سرای حَیَوان، یعنی سرایی دانسته  6 هیدر آخداوند  ،چنانکه گذشت
 170از طرفی در آیه  67.است انیدر جر شکل خود نیترو کاملکه در آن حیات در بالاترین 

                                                           
 .403 :14 ،زانیرالمیترجمه تفس ،ییطباطبا .62
 .106: 2،نمونه ریتفس ،یرازیش مکارم .63
 .329: 2 ،زانیرالمیتفس ،ییطباطبا .64
 .388: 2 ،العرفان مخزن گم،یبنصرت .65
 .389: 2 ،مخزن العرفان ،بیگمنصرت .66
 .503: 2 زان،یرالمیتفس ترجمه ،ییطباطبا .67
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کند. خواهی برای غیر اشاره میعمران، در بیان آثار مترتب بر چنین حیاتی به شادمانی و شادیآل
بدانیم، آنگاه  68حیات را نبود مرگ و نابودی و وجود بقا و جاودانگی یافتگیکمالحال اگر مراد از 

حیات نگریست که با بقا و خلود معادل تمامیت و  کمالر مقوله شادی به مثابه اثری مترتب بباید به 
 گریدفرد برای  خواهانۀیشاداست. به عبارت دیگر تبلور احساس شادمانی و عملکردهای 

مستمر در  طوربهمتصل شده و « پایانیبی»دهد که آدمی به منبع نیروی عظیم و ، نشان میهمنوعانش
حال استفاده از برکات و فیوضات آن است. در واقع شادمانی و خرسندی رهاوردی است که اتصال با 

به  گفتهشیپمنبع حیات، آن نیز از نوع کاملش، برای آدمی به ارمغان آورده است. با استناد به مقدمات 
ی که نسبت به حیات امؤلفه)شادبودن و شادکردن( همچون است بر شادی  درصددرسد آیه نظر می

و فقدان آنها را نشانه موت و نابودی معرفی کند. در  دیتأکی است، انشانهکمال یافته دارای کارکرد 
محور از نوع دیگرخواهانه، توان نتیجه گرفت که فقدان روحیه و عملکردهای شادیمی صورت نیا

 حیات متعالی دارد.نشان از نوعی مرگ و انجماد در شخص و قطع اتصال او از سرچشمه 
رسد برخی از آنها مثل علم، ادراک، در تعریف حیات به آثار متعددی اشاره شده که به نظر می

چنین  انددادهشوند. در تعریفی که علامه از حیات ارائه محسوب می یاهیپادانایی و اراده جزء آثار 
احساسات، ادراکات  منشأ»انسان دانند که در . ایشان حیات را نیرویی میشوددریافت می یانکته

یک نحو وجود است که علم و قدرت »در واقع حیات  .«علمی و افعال مبتنی بر علم و اراده است
ادراکات و همچنین بروز  منشأ. وقتی حیات در انسان را نیرویی دانستیم که 69«شوداز آن ترشح می

یعنی  یاهیپااین آثار  نسان مترتب برافعالی برخاسته از علم و اراده است، سایر حالات و اعمال ا
فردی و چه در بعد این اساس شادی چه در بعد یک احساس درون قوه دراکه و فعاله هستند. بر

حیات  یاهیپا، با علائم گرددیمطلبانه و دیگرخواهانه متجلی فردی که در رفتارهای شادیبرون
گاهی و دانایی رابطه علّی پیدا می کند. با این وصف، مقوله شادی در نسبت با مثل علم، اراده، آ

و به عنوان یک اثر ثانوی بر وجود آثار اولیه و  ابدییم یانشانهحیات، هویتی  یاهیپاتظاهرات 
گاهی دلالت  بروز خصیصه شادمانی و  صورت نیا. در دینمایمبنیادینی چون علم و آ

تواند باشد. در علم، اراده و دانایی می خواهی برای غیر، نشان از به کار افتادن قوایی چونشادی
دادن حیات به عنوان واقع وقتی از همنشینی دو مقوله حیات و شادمانی، قصد گوینده برای نشان

افتادن و کارنکته هم که مقوله شادمانی ناشی از به نیا خاستگاه شادمانی، قابل استنباط است.
گاهشدن قوه دانایی، علم فعال بتوان با استناد  بساچهابل برداشت خواهد بود و آدمی است ق یو آ

کامل است، بروز خصیصه شادمانی را ناشی از فزونی علم و  اتیاز حبه اینکه شادی برخاسته 
                                                           

 .503: 2 ،زانیرالمیتفس ترجمه ،ییطباطبا .68
 .328 :2 ،زانیرالمیتفس ،ییطباطبا .69
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احساسات و ادراکات و افعالی که از انسان  همۀدانایی نیز دانست. البته ذکر این نکته لازم است که 
ند؛ اما نکته قابل توجه این است که در این آیه از میان شوند تظاهرات بیرونی حیات هستصادر می

دهد گوینده درصدد کند که نشان میاین آثار متعدد، از مقوله شادمانی برای اثبات حیات استفاده می
شادی  یانشانهانداز جدیدی به مقوله حیات بنگرد و ضمن اطلاع از کارکرد است مخاطب از چشم

 حیات نیز واقف گردد. یهانشانهونی آن نسبت به سایر تظاهرات و کان شاخصۀنسبت به حیات، به 

د حیات .3-2-2-4 مِّ  شادبودن و شادکردن: م 
نسبت بین حیات با شادمانی از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است. به این منظور مراجعه به مباحث 

اسلامی نفس با بدن، دارای  شمندانیانداز منظر  .بایسته استمطرح در زمینه رابطه نفس و بدن 
ه نفس کاست  ینحوبه  این تعلّق  71.کندیمکه آن را با بدن متحد  70از ارتباط و علقه است یاگونه

به بدن،  یریتعلق تدب»به در واقع نفس با توجه  72.ردیپذیمر یو از آن تأث گذاردیمر یدر بدن تأث
یعنی از طریق قوا و اعضای  73؛«کندیم، بدن را اداره کیر صفات ادرایشعور و اراده و سا لهیوسبه

از طریق آن، به  74است که نفس یابزارپس بدن آلت و  ؛دهدیمافعال انسانی را انجام  مادی بدن
 توانیم ،و بدن برقرار است نفس میانه ک با نظر به اتحادی 75.رسدیمخود  یهاهدفمقاصد و 

  76.ز واقع شودین یگریبر آن د یاقع شود به نحواز آن دو و یکیه با ک ینتیجه گرفت عمل

و بدن نیز  کندیمبدن را از نابودی، فساد و متلاشی شدن حفاظت  متفکران مسلمان معتقدند، روح
زیرا روح  77،کندیمی است که روح را به تحصیل سعادت ابدی و کسب معارف الهی نائل الهیوس

و استکمال  78فعلیتی است هرگونه، نیرو و استعداد محض و فاقد شودیمهنگامی که به جنین دمیده 
به تعبیری، بدن حکم کشتی  80.شودیممحقق  79کسب جوهر وجود از طریق اعمال اختیاری [ و]نفس

و چون در ابتدای خلقت، ضعیف و دارای کمالات  ردیگیمبه مثابه سرنشین در آن قرار  را دارد که روح
                                                           

 .527: 1 ،زانیرالمیتفس ترجمه ،ییطباطبا .70
 .527: 1 ،زانیرالمیتفس ترجمه ،ییطباطبا .71
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 نیبنابرا 81ی چون بدن است.اگهوارهاست که برای طی مدارج کمال نیازمند بالقوه است، مانند طفلی 
در اثر صدور اعمال حسنه و سیئه در آن  نفس جوهری است که قابلیت تحول دارد و این تحول

 که در تنویر و تزکیه قلب اثر گذارند. 83یا نماز جماعت  82و لقمه حلال رزق مانند؛ شودیمایجاد 

آیاتی یافت که در راستای اثبات اثر اعمال بر بعد روحی و نفسانی وجود انسان توان در قرآن می
نْ ذَ »سوره نحل  97قابل استناد هستند. در آیه  حاً م  لَ صال  وْ کمَنْ عَم 

َ
نْثرٍ أ

 
حْ  یأ نٌ فَلَن  ؤْم  وَ م  ه  ییوَ ه  نَّ

حیات  افاضۀ( به مؤمن کند که صدور عمل صالح )ازخداوند به این نکته اشاره می 84«بَةً یاةً طَ یحَ 
ز داده زنده یگران نیه به دک یاتیر آن حیغ یدیات جدیبه ح»یعنی فرد را ؛ شودطیبه منجر می

وَ مَنْ » ۀیآعلامه با استناد به  85.«کندیم
َ
حْ یانَ مَ کأ

َ
وراً ییتاً فَأ ه  ف   یمْش  یناه  وَ جَعَلْنا لَه  ن  اس   یب  ، 86«النَّ

اعتقاد و عمل حق  ویکه به طور قطع انسان را به س دانداین حیات طیبه را نور علمی می ثمرۀ
کند. ایشان از دیگر ثمرات مترتب بر این حیات را مجهزشدن فرد به علم و قدرت هدایت می

بتواند همه امور را با تفکیک آنها به دو قسم حق و باطل،  سازدیمداند که او را قادر نوپدیدی می
 یعنی 88اعمال در ایجاد بینشی که در قرآن از آن تحت عنوان فرقان صورت نیادر  87.زیابی نمایدار

که خود ناشی از حیاتی  یاشاخصه ؛همان قدرت تشخیص بین حق و باطل یاد شده نقش دارند
 تواند باشد.تکامل یافته و متعالی می

 ی» فۀیشردر آیه 
َ
ذ  یا أ

وا اسْتَج  یهَا الَّ وا ینَ آمَن  ذا دَعاب  ول  إ  س  لرَّ ه  وَ ل 
لَّ ما کل  خداوند  8990«مْ ییکحْ یمْ ل 

زیرا اعمال دینی در پرورش استعداد آدمی برای  ،داندحیات فرد می مایۀدینی را  یهاعمل به آموزه
 91.درک و دریافت چنین حیاتی نقش دارند
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  ای». 88

َ
ذ   هَایأ

هَ  نَ یالَّ وا اللَّ ق  نْ تَتَّ وا إ 
رْقاناً  لَکمْ  جْعَلْ یآمَن  اگر از ]مخالفت فرمان[  !دیاآورده مانیا که یکسان یا( 29، انفال) ؛«ف 

 باطل از را حق آن پرتو در که یخاص ینیب]و روشن دهدیحق از باطل قرار م یجدائ یبرا یالهیشما وس یبرا دیزیبپره خدا
 .(وندنهی[ )آدشناخت دیخواه

 (122)الأنعام،   89
 هیما که خواندیم یزیچ یسو به را شما که یهنگام دیکنرا اجابت  امبریدعوت خدا و پ دیاآورده مانیا که یکسان یا .90
 (.وندنهیآداست ) اتتانیح

 .56: 9، زانیرالمیتفس ترجمه ،ییطباطبا .91
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ا مَنْ »رسد آیات سوره لیل به نظر می مَّ
َ
عْطفَأ

َ
قَ اتَّقی وَ أ سْنی / وَ صَدَّ الْح  ه  ب  ر  یسِّ لْ ی / فَسَن   ی /سْریل 

لَ وَ  ا مَنْ بَخ  مَّ
َ
بَ ک/ وَ  یاسْتَغْنوَ أ سْنذَّ الْح  ه  ی/ فَسَن   یب  ر  سْرسِّ لْع  عملکرد  ریتأثنیز به نحوی بر  92«یل 

عد روحی وجود او اشاره می مال نقش ید این ادعا باشد که اعؤتواند مکند و به نحوی میانسان بر ب 
مترتب بر اعمال  جۀینتسازی در نسبت با حیات طیبه دارند. در آیه هفتم خداوند در توصیف زمینه

نشان  که کندیماستفاده « میینمایمآسان آنها را » ریتعبعلاوه تصدیق آخرت( از به ا)انفاق و تقو
 ها روی داده باشد.دهد باید چیزی در دورن خود این انسانمی

فاصله  گونهچیهسوره شرح نیز خداوند از معیت عسر و یسر در آن  واحد و بدون  6 و 5در آیات 
سْر  یسْرا»گوید: زمانی سخن می نَّ مَعَ الْع  سْر  یسْراً إ  نَّ مَعَ الْع  برخی مفسران  مسئلهدر تبیین این  93«.فَإ 

که اشاره  94کنندد مییا ی و تعاقبیامقارنهاز معیت مذکور در آیه تحت عنوان معیت امتزاجی و نه 
مراد خداوند این است که یسر هماره  چراکهدر اینجا معیت، حقیقی است نه مجازی، دارد به اینکه 

تواند این آنچه میشود، نه اینکه بخواهد بعد از آن به وجود آید. در دل عسر نهفته و از آن متولد می
شرح است. در این آیات خداوند از شرح سوره  2و  1کند سیاق پیشینی یعنی آیات  دییتأدیدگاه را 

مراد از برداشتن بار، سبک کردن »گوید که با استناد به معنای لغوی واژه یسر پیامبر سخن می صدر
باری  اصلاً ی که اگونهاز طریق[ توسعه ظرفیت وجودی و وسعت روح است و نه برداشتن بار به ]بار 

« یسر»تواند کاشف از این مهم باشد که مراد از یم 96«یمنمایتو را آسان می»بنابراین  95«.نبوده باشد
97تابد.افزایش ظرفیت وجودی آدمی است که بر اثر آن انوار رحمت الهی در ذهن و ضمیر او می

توان نتیجه گرفت اعمال انسان و تلاش او برای انجام افعال حسنه بر اساس آنچه گفته شد می
. این گشایش در روان آدمی که خود گرددیمتوسعه وجودی و افزایش ظرفیت او  سببو خیر، 

تواند در ایجاد و تقویت نیروی تواند به این معنا باشد که اعمال آدمی میحیات است می منشأ
                                                           

 ریما او را در مس ،کند قیتصد را( ی)اله کین یو جزا ،ردیگ شیپ یزکاریپره و کند)در راه خدا( انفاق  که یکس آن ما .92
 یزود. ما بهکند بیتکذ را( ی)اله کیطلبد و پاداش ن یازینیب قیطر نیبخل ورزد و از ا کهی . و اما کسمیدهیقرار م یآسان

 (.وندنهیآد) میدهیقرار م یدشوار ریاو را در مس
 (.وندنهیآدباشد )یم یآسان هایهمانا با سخت پس .93
 .463: 10 ،انیر روح البیتفس ،یبرسو یحق .94
 ،«آن ریتفس و ترجمه یهاچالش و شرح سوره در «سری» و «عسر» مفهوم دو یبازشناس» ،یرسنان انیهاد الهه .95

 .310-309: (1398 زمستان) 12 شماره ،6 ثیحد و نرآق ترجمه مطالعات یپژوهش-یعلم دوفصلنامه
 در چنانکه باشد؛ توسعه و شیگشا همان است، رفته کار به بارها میکر نآماده که در قر نیا یاصل معنا رسدینظر م به .96

« سعه»بتوان واژه  دیشا»واقع  در شود ادیز گوسفند و نسل ریش که شودیم گفته آنگاه «الغنم سرتی» عبارت ،یعرب زبان
 و «عسر» مفهوم دو یبازشناس»، یرسنان انیهاد .دانست «سری»مفهوم در ترجمه  نیترکینزد ،«انفتاح»را مانند واژه 

 .292 ،«آن ریتفس و ترجمه یهاچالش و شرح سوره در «سری»
 .463 :10،انیر روح البیتفس ،یبرسو یحق .97
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 ؛نماییمبا حسنات، انسان را برای یسر آسان می دیفرمایمحیات مددرسان باشد. در واقع وقتی آیه 
. پس برای دریافت میینمایمموانع درونی او را در مسیر درک و دریافت یسر برطرف  یعنی اینکه

ها و موانع درونی خود را رفع نماید. اگر یسر را معادل یسر لازم است که انسان در ابتدا ناهمواری
نتیجه این خواهد شد که اعمال در بازگشایی و هموارنمودن هرچه  98با حیات طیبه تلقی نماییم

 شود، نقش اساسی دارند.دریافت حیات )طیبه( منتهی می سویر و بهتر مسیری که به بیشت

 ریتأثحیات است  مبدأافعال آدمی بر جنبه نفسانی او که خود  که فرضشیپوقتی با این 
خواهی شادی»و « شادمانی»با واژگان « حیات»، آیه را بازخوانی نماییم، آنگاه از اینکه گذاردیم

. اگر شادی دیآیم، نتایج جالب توجهی به دست اندگرفته قراریک محور همنشینی  در« برای غیر
آیی این اعمال حیات است، با هم مبدأدارد با توجه به اینکه نفس  ریتأثیک عمل بر نفس  ه منزلۀب

تواند حاکی از قصد گوینده برای نفس است، می حوزۀکه مربوط به « حیات»با « آفرینانهشادی»
رسد این همنشینی باشد. به نظر می« حیات»و « شادی»دن مخاطب به وجود ارتباط بین توجه دا

تواند به این نکته دلالت نماید که شادمانی و می چراکه ،رهاورد معنایی بسیار پراهمیتی دارد
با استناد به رابطه  ترروشن. به عبارت انجامدیمنیروی حیات  تشدیدو  تقویتخواهی به شادی

توان نتیجه گرفت احساس شادمانی دوسویه و تعامل متقابلی که بین نفس و بدن برقرار است می
و همچنین دلمشغولی برای دیگران و شادنمودن  99آن رضایت از زندگی است یهامؤلفهکه یکی از 

ات است، بلکه این شوند و از آثار و لوازم حیدر زمره علائم حیاتی محسوب می تنهانهدیگری 
 کهیطوربههرچه بیشتر چشمه حیات نقش دارند  دنیو جوش، خود در فوران و جولان هامؤلفه

تلقی نمود که فقدان آنها به قطع  اتیح یرساختیز یهاسازهتوان شادمانی و دیگرخواهی را از می
 .انجامدیمارتباط وجود انسانی با نیروی حیات 

ن حیات و شادی برقرار است و با استناد به قرینه همنشینی آیه ارتباط وثیق و عمیقی که بی
قابل استفاده است مطلبی است که در تفاسیر بدان توجه نشده و دقیقاً به همین دلیل است که از 

آفرینی در بعد شادی خصوصبهاینکه شادی  100.اندماندهمهم آیه قاصر  یهاامیپانتقال یکی از 
                                                           

 .339-338: 30 ،رالقرانیتفس یالفرقان ف ،یتهران یصادق .98
مجله فرهنگ در دانشگاه  ،«یلیتحص تیبا موفق یشاد یو شناخت یعاطف یهامؤلفه ارتباط» جوکار، بهرام و کهولت، مهینع .99

 .14-3 ،(1390شماره اول )زمستان  ،1 یاسلام
در  «ینیهمنش» ریمفسران به مسئله تأث دهدیآمده نشان مدستبه ریکه از مطالعه تفاس یکل ندیبرآاست  ذکر انیالبته شا .100

مفسران از جمله علامه نشان از توجه  یبرخ نییتب ۀنحو انیم نیاما در ا ،اندواژگان و عبارات متن توجه نداشته یکشف معنا
کنار  در ینیهمنش محور کی یرو «حزن و خوف عدم» و «رزق» گرفتناز قرار شانینمونه ا رایمقوله دارد. ب نیبه ا شانیا

 نزد انسان خوردنیروز نیع حزن و خوف نبودنآرامش و نبود خوف و حزن است و  همان رزق»: رسندیم جهینت نیهم به ا
 .383: 6 ،القرآن یمن وحالله، ؛ فضل95: 4 ،زانیرالمیتفس ترجمه ،ییطباطبا. «است خدا



 212-191صص  /16پیاپی  /1شمارۀ  /9دین و دنیای معاصر/ سال   206

 

آن « تکرار»وجد حیات باشد و هم ممد آن، مطلبی است که با توجه به تواند هم مبرای همنوع، می
مْ...»...  گفت آیهدر دو پاره  ه  وا ب 

ینَ لَمْ یلْحَق  ذ 
الَّ ونَ ب  ر  ه  » (170) «وَ یسْتَبْش 

نَ اللَّ عْمَةٍ م  ن  ونَ ب  ر  یسْتَبْش 
آن تلقی گردد و رهاورد آن برای مخاطبان وحی این باشد  مؤکد یهاامیپاز  تواندمی( 171« )وَ فَضْلٍ 

و دلمشغولی  یمنددغدغهو  همنوعانحیات آدمی تنها در اتصال و ارتباطش با  که سرزندگی و
عوامل »راجع به  یاپردامنه یهابحث. مفسران ذیل آیه مورد نظر، گرددیمبرای آنهاست که محقق 

 تبعات مثبت مترتب بر»، «مفاد بشارت»، «ی استبشارمعنای لغوی و استعمال»، «فرح شهیدان
 ،اندکردهبیان و... « افراد مورد بشارت»، «منبع اطلاع شهیدان از حال برادرانشان»، «این بشارت

به نظر  کهیدرحال ،اندنپرداختهبا مقوله حیات دارند به بحث « ارتباطی»اما درباره اینکه آنها چه 
مطرح شده تا مخاطب را متوجه ارتباط آنها با حیات نماید و نشان این موضوعات  رسد اساساً می

تواند نشان از اتصال فرد با منبع دهد عملکردهای دیگرخواهانه از نوع شادی محور آن، هم می
نفس و بدن  ۀیدوسواز فیوضات آن داشته باشد و هم با نظرداشت به رابطه  یمندبهرهحیات و 

 ردهایی در تقویت و تشدید نیروی حیات اثرگذارند.حاکی از آن باشد که چنین عملک

است که  ییهامؤلفهاز « یدارهدف»شناسان روی مقوله شادی نشان داده که تحقیقات روان
در این منظومه قرار  هر آنچهبا مقوله حیات و  یدارهدفصورت دراین 101در ایجاد آن نقش دارد

؛ اما شاید بر طلبدیمارتباطی که تبیین سازوکار آن مجالی دیگر  ؛نخواهد بود ارتباطیبنیز  ردیگیم
اندک همین نوشتار نیز بتوان رابطه متقابل بین آن و عنصر حیات را به عنوان یک  یهادادهاساس 

 .کردخام مطرح  ۀیفرض

ممکن است به قرائت مذکور این اشکال وارد شود که آیه درباره مرتبه متعالی حیات صحبت 
حیات و  است و بنابراین ارتباط بین یابیدستکه تنها در نشئه برزخی و اخروی قابل کند می

رسد با استناد ، قابل تسری به حیات جاری در نشئه دنیوی نیست. به نظر میدر آنشادمانی مذکور 
وْ » سوره نحل: 97به آیه 

َ
نْ ذَکر  أ حاً م  لَ صال  نْثمَنْ عَم 

 
حْییأ نٌ فَلَن  ؤْم  وَ م  ه  حَیاةً طَیبَةً ی وَ ه  این ایراد ، «نَّ

کند و خداوند از مرحله متعالی حیات تحت عنوان حیات طیبه یاد می در این آیه قابل رفع باشد:
حیات طیبه اشاره به حیاتی  اکثر مفسرانقول  ر پایۀ. بشمردیبرممحصول ایمان و عمل صالح  آن را

مْ یوَ لَنَجْز  » دیفرمایمدارد که در همین دنیا قابل حصول است و بخش پایانی آیه که  جْرَه 
َ
مْ أ ه  نَّ

حْسَن  ما 
َ
أ وا کب  ونَ یان   102.این مدعاست دیمؤکه دال بر جزای اخروی این نوع حیات است،  «عْمَل 

                                                           
 .43 ،«یلیتحص تیبا موفق یشاد یو شناخت یعاطف یهامؤلفه ارتباط» ،و جوکار کهولت . 101
 نیا یفخر راز ؛267: 20،ریکب ریتفس ،یراز فخر؛ 592: 6 ،لیوأق التیل و حقایمدارک التنز یر النسفیتفسنسفی،  .102

 .کندیمطرح م یگریمفسر د دگاهید ریرا در تقر دگاهید
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مظاهر و تجلیات عمل صالح در همین نشئه  برخی مفسران ضمن اینکه حیات طیبه را ازالبته 
صالح، حیات طیبه دیگری  مؤمناننیز با تحقق پاداش  دانند معتقدند افزون بر دنیا در آخرتمی

علامه در تشریح حیات طیبه تنها  103شود که ظهور تام ملکوت آن است.برای آنها محقق می
آن از حیات اولیه و تفاوت رتبی و نه عددی آن از حیات پیشینی « بودنمنفصل»موضوع به 

این بیانات  از مجموع که کندیماین حیات اشاره « جدید بودن»به  طورنیهمو  مؤمنفرد 
ی از حیات است که تنها در نشئه اخروی اگونهبودن، توان به این نتیجه رسید که طیبنمی

 104.استقابل تحقق 

 ریتفسدر  105به قسمت الهی« رضایت»و « قناعت»ب توجه اینکه در روایات نکته جال
عد دنیایی زندگی طیبه آمده که اساساً از عواملی اتیح . اگر وصف اندخورده گره یآدماند که با ب 

بودن در مورد حیات را با توجه به اینکه حیات از جمله مفاهیمی است که با آثار آن شناخته طیب
یات بیرونی حیات برشمریم، با استناد به روایاتی که قناعت و رضایت را معادل شود از تجلمی

ۀ مؤلفشناسی، رضایت از زندگی به مثابه دانند و همچنین با توجه به اینکه در حوزه روانطیب می
توان به این نتیجه رسید که آیه سوره نحل با صراحت می 106محوری شادمانی معرفی شده است

کند. در این صورت چون بنابر قول ارتباط بین حیات و شادمانی اشاره میبیشتری به بیان 
رسد حیات طیبه امری قابل حصول ، به نظر میهیظاهر آجمهور مفسران و همچنین با نظر به 
توان به ارتباط بین این مرتبه از حیات و شادمانی همچون در همین دنیا باشد، آنگاه دیگر نمی

تواند در سبک زندگی این جهانی کم بر این عالم قابل تحقق نیست و نمیی که در نظام حاامسئله
چون  -ما کارآمد باشد، نگریست. در واقع، با توجه با اینکه انسان برخوردار از عیش طیب 

 107کندینمجز به مصلحت او چیزی مقدر  که خوردیمرزق او به تدبیر خداوندی رقم  داندیم
از هرگونه حزن و رنجی برکنار است و به قول علامه چون خود را مستغرق در حیات دائمی و  -

و  ...یابد که درد و رنجی به آن آمیخته نیست در خودارزشمندیبدون زوال و نعمتی باقی می
بودن از زندگی این جهانی ادعا کرد که طیب توانیمچگونه  108کنداحساس می اندازهیب سرور

 نفک و منفصل است؟آدمی م

                                                           
 .474: 16 ،رالقرانیتفس یف الفرقان ،یتهران یصادق .103
 .341-343: 12 ،رالقرانیتفس یف زانیالم ،ییطباطبا .104
 .273 (،1419 ،روت: دار التعارف للمطبوعاتی)ب ر القرآنیتفس یارشاد الاذهان ال، یمحمد سبزوار .105
 .4 ،«یلیتحص تیبا موفق یشاد یو شناخت یعاطف یهامؤلفه ارتباط»و جوکار،  کهولت .106
 .268: 20 ،ریکب ریتفس ،یفخر راز .107
 493: 12 ،زانیرالمیتفس ترجمه ،ییطباطبا .108
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ی مدرج و ذومراتب بنگریم و از طرفی معتقد باشیم که چون امقولهاگر به حیات چونان 
باید حیاتی متعالی و دیگرگونه نسبت به حیات  دیگویمخداوند از حیات ساکنان برزخ سخن 

تعالی را در ترتّب شادمانی شرط بدانیم، نه صرف  کهیدرصورتدنیوی مد نظرش باشد، 
دنیوی نیز قابل  در نشئهطولی حیات  مراتبسلسلهاستناد به اینکه طی  با 109بودن را،یبرزخ

شود، شادمانی با حیاتی که در همین نشئه محقق پیمودن است و اساساً از این نشئه آغاز می
نخواهد بود. به عبارت دیگر وقتی قرار باشد بین شادمانی با مراتب متعالی  ارتباطیبشود می

 بردیمباطی وجود داشته باشد، این موضوع برای انسانی که هنوز در این جهان به سر حیات ارت
باشد که تلاش برای دستیابی به شادمانی )و رضایت از نعمات  دبخشینوتواند حامل این پیام می

به نظام احسن خلقت( او را به سوی چشیدن طعم حیاتی متعالی سوق  و اعتقادو عطایای الهی 
در واقع اگر هم قائل باشیم که حیات نه در جوهره و هسته مرکزی و به عبارتی خواهد داد. 

« تعالی»درجات نازل آن؛ بلکه در مرتبه متعالی خود با شادمانی پیوند خورده است، چون این 
این دو مقوله فاقد دستاورد عملی برای  جهانی آدمی دارد، ارتباط بینریشه در نحوه زیست این

 ما نخواهد بود.جهانی زیست این

 یریگجهینت. 5
دهد، تفسیر این آیات کمتر با نظرداشت به عمران نشان میآل همبارکسوره  170-169بررسی آیات 

بعضاً پنهان متن دارد، صورت گرفته است. در  یهاهیلاویژگی انسجام که نقش به سزایی در کشف 
نیست که با استناد به آن بتوان به نفس ارتباط  یاگونهواقع اکثر مباحث مطرح شده در این زمینه به 

با استناد به قرینه انسجام، از  کهیدرحالو پیامدهای آن بین عبارات مختلف متن راه یافت. 
توان به قصد گوینده برای در یک محور همنشینی می« شادمانی»با « حیات»قرارگرفتن مقوله 

له پی برد. با استناد به این قرینه و با توجه به توجه دادن مخاطب به وجود رابطه بین این دو مقو
 مثابهتوان به شادمانی به شود، میاینکه حیات از مقولاتی است که با آثار آن شناخته و تعریف می

 هیدوسونگریست. نکته مهم این است که این همنشینی با نظرداشت به تعامل  اتیبر حاثر مترتب 
بر اینکه شادی  تنهانهزیرا  ،آوردیز برای ما به ارمغان مینفس و بدن رهاورد دانشی دیگری را ن

                                                           
بتوان گفت که  دیاما شا ،نقش دارند بیط شیدر ع «یتعال»و  «یبرزخ» ۀهر دو مؤلف رسدی. در واقع به نظر م109

 نویسندۀتنها مختص برزخ است و به قول  شدنبیاز ط یاهرچند که گونه ،ندارد بودنبیط اصل با یعلّ  رابطه بودنیبرزخ
 .«است آن ملکوت تام ظهور» الفرقان ریتفس

مْ یلَنَجْز   وَ »: یالاخر اما و ،یهذه النشأة الاول یمن مظاهر الصالحات ف یه تلک» ه  حْسَن  ما  نَّ
َ
أ مْ ب 

جْرَه 
َ
واأ ونَ ی کان   اةیح «عْمَل 

نْ  وَ » کوتهاو ظهورا تاما لمل یتلو الاول یاخر بةیط
َ
لاَّ ما سَع سَ یلَ  أ نْسان  إ  لْْ  نَّ  وَ . «یل 

َ
الْجَزاءَ  جْزاه  یث مَّ  ،یریسَوْفَ  ه  یسَعْ  أ

وْف
َ
 .474 :16 ،رالقرانیتفس یف الفرقان ،یتهران یصادق .«یالْأ
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حیات نیز « ممد»، بلکه فرحناکی را مقوم و دینمایمو ناشی از حیات است دلالت « منبعث»
تواند حامل می« خواهی برای دیگرانشادی»با « حیات» ینیهمنش دهد. از دیگر سو،نشان می

احساسات همدلانه و دیگرخواهانه،  همۀ یطورکلبهدیگری و این پیام نیز باشد که احساس پیوند با 
یافتن نیروی حیات در شخص حکایت دارد، در تقویت و تشدید این جریان ضمن اینکه از جریان

نیز اثرگذار است. بنابراین رمز حیات و استفاده از آثار و برکات مترتب بر این نیروی الهی غیر از 
 ند با دیگری است.احساس شادمانی، در اتصال و پیو
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